




بهمن فرسی در سال ١٣١٢ در تبریز به دنیا آمد. نمایشنامه های او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زیر بغل )١٣٤١(، پله های یك نردبان )١٣٤٨(، صدای 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
)١٣٤٢(، آرامسایشگاه )١٣٥٦(، سقوط آزاد )١٩٩١( و دو ضرب در دو 
مساوی بی نهایت را شامل می شود. فرسی علاوه بر نمایشنامه، رمان شب 
یك، شب دو )١٣٥٣( و چندین مجموعه داستان كوتاه از جمله دوازدهمی، 
نبات سیاه، زیر دندان سگ و غوررآپ غوررآپ را در حد فاصل سال های 
لندن زندگی  از سال ١٣٥٦ در  او  منتشر كرده است.  تا ١٣٨٦   ١٣٤٣
می كند و همچنان به فعالیت های خود در زمینه ادبیات،  نمایشنامه نویسی، 
و تئاتر ادامه می دهد! كار او نظیر اكثر نویسندگان بزرگ معاصر فارسی، 
راه  از  دیرین  و  اصیل  شیوه های  رساندن  ثمر  به  جهت  در  تلاشی ست 

تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمایشنامه های بهمن فرسی، به هدف  هماوایی معاصر با یكی از 

پیشگامان تئاتر و ادبیات نمایشی فارسی طراحی شده است.  

علی اکبر علیزاد

   یادداشت دبیر مجموعه
ــــــــــــــــ

 



آدم‏ها ىبازى

بابا حیدر     انباردار شركت اشراق
انباردار شركت طلوع چراغعل	ى

پسر باباحیدر حسن	
همدرس حسن احمد	

انباردار جدید شركت اشراق ول‏ىاللـه	
امنیۀ پیر	

امنیۀ جوان	
پیشكار شركت اشراق     
شوفر شركت اشراق     

رئیس پاسگاه ژاندارمر     ى

زمان بازى: پیش از ظهر یك ىاز روزها ىتابستان گذشته تا 
بعدازظهر فردا ىهمان روز.

مكان بازى: جلو انبار شركت ساختمان ىاشراق در جادۀ قزوین 
و داخل یك ىاز غرفه‏ها ىهمان انبار.
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چشم‏انداز ی ك

ی ك خاىك.  جادۀ  از  قسمت ى سیاه.  رنگ  به  بزرگ  آهن ى در  )ی ك
است:  نوشته  تابلو  تابلو. رو ى قلوه‏سنگ و ی ك تا  تخته سنگ. چند 
ی ك حركت  صدا ى لحظه  چند  پرده  شدن  باز  از  قبل  اشراق«.  »انبار 
كامیون بارك ىوچ كرو ىجادۀ ناهموار خا ىكشنیده م‏ىشود. همراه 
با صدا ىسریدن چرخ‏هاك ىامیون رو ىخاك و بلند شدن زوزۀ ترمز 
كامیون پرده به‏سرعت باز م‏ىشود و از ی كسمت صحنه غبار ضعیفك ىه 
بلافاصله پس از انتشار به خارج مكیده م‏ىشود در فضا منتشر م‏ىگردد. 
صدا ىسقوط ی كجفت پوتین سنگین نظام ىبهك ف جاده و همراه با 
آن صدا ىپوف و سرفه به گوش م‏ىرسد و امنیۀ جوان، از پشت، در 
یکی از پهلوهای صحنه دیده می شود. سپس دست به هوا م‏ىبرد، ی ك
جفت تفنگ م‏ىگیرد و رو ىزمین م‏ىخواباند. همین عمل را تكرار 
  به داخل  ـ به زمین  از هوا م‏ىگیرد و  امنیۀ پیر را  این‏بار  مك‏ىند و 
حركت  صدا ى برو...  م‏ىپیچد:  جاده  در  صدای ى م‏ىگذارد.  صحنه ــ 
آنك‏ه  تا  م‏ىگردد  ضعیف‏تر  لحظه  هر  و  م‏ىشود  بلند  نو  از  كامیون 

پردۀ اول
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محو شود. امنیه‏هاك ه خاك و خل لباس هاشان را م‏ىتكانند، تفنگ‏ها را 
برم‏ىدارند و پیش م‏ىآیند. امنیۀ جوان قلوه‏سنگ ىاز جاده برم‏ىدارد 
رو به درِ انبار م‏ىرود و م‏ىخواهد آن را بكوبد. امنیۀ پیر ب‏ىحال و 
تكیده رو ىتخته‏سنگ م‏ىافتد. امنیۀ جوان نزدی كدر لحظه‏ا ىتأمل 
مك‏ىند و بعد ب‏ىآنك‏ه در بزند به سو ىامنیۀ پیر برم‏ىگردد. امنیۀ پیر 

نسبت به امنیۀ جوان ارشد است.(

بازك ه گرفت ىنشستى؟!...
امنیۀ جوان	

آبلمبومك رد... من دیگه بنیۀ اینجور مأموریت‏ها رو ندارم. 
امنیۀ پیر	

)م‏ىنالد.(

شوفر شهر ىمعرفتش به از این نم‏ىشه )به تصویر ذهن ىرانندۀ 
امنیۀ جوان	

كامیون( فقط تو اتاقِ بار جا دارى؟! به هم م‏ىرسیم...

باز هم توفیر  )نالان( اى... توفیر نمك‏ىنه، برسید و نرسید 
امنیۀ پیر	

پوستند و همه دباغ، همه هم گوش به‏زنگ  نمك‏ىنه. همه 
فرصت و نوبت... اهو... اهو... )سرفه مك‏ىند وك مرش را م‏ىچسبد.(

چطور م‏ىشد اگه یك ىاز اون دهات‏ىهای ىروك ه بغل‏دستش 
امنیۀ جوان	

نشونده بود م‏ىفرستاد بالا، حالا من خودمو نم‏ىگم، لااقل 
تو رو پیش خودش جا م‏ىداد، چارقدم راه همك ه بیشتر نبود.

لابد به وقتش نشوندهك ه حالا نم‏ىنشونه...ك رایهك ه بهش 
امنیۀ پیر	

ندادهى‏!؟... 
)لحظه‏ا ىهر دو خاموش م‏ىمانند.(

م‏ىگم...
امنیۀ جوان	
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م‏ىگ ىچه؟
امنیۀ پیر	

عوض ى وقت  یه  ببین  بكن  دیگه  نگاه  یه  رو  حكم  اون 
امنیۀ جوان	

نیومده باشیم )به فاصلۀ نزدیك ىدر مسیر جاده اشاره مك‏ىند.( آخه 
یه انبار هم اونجاس.

)ب‏ىحوصله( دلت خوش‏ئه... برو در رو بزن بالاخره یه سگ ى
امنیۀ پیر	

واق مك‏ىنه معلوم م‏ىشه دیگه...
امنیۀ پیر  نم‏ىجنبد.  از جایش  و  م‏ىشود  پا  و آن  پا  این  )امنیۀ جوان 

لحظه‏ا ىبه خود م‏ىپیچد و بعد به او توجه مك‏ىند.(
چرا وایسادهى‏؟ هزار تا در رو به میل خودت عوض ىم‏ىزنى، 
شاید هم بشكن ىو بر ىتو، این یك‏ ىرو هم چون دستور 
بهت میده‏ن عوض ىبزن. شیر پشتش نخوابیدهك ه... )امنیۀ جوان 

یكنواخت او را نگاه مك‏ىند.( خیل ىخب!
)امنیۀ پیر بلند م‏ىشود. حكم را از جیبش بیرون م‏ىآورد و همچنانك ه 
سرش به‏پایین است ومك‏ىوشد آن را بخواند به درِ انبار نزدی كم‏ىشود.(

)در حال رفتن( وقت ىمی گن تو جادۀ قزوین،ك یلومتر هشت! 
امنیۀ پیر	

یعن ىهمین انبار. من وجب‏به‏وجبِ این جاده‏ها رو م‏ىشناسم. 
بو بكشم م‏ىگمك یلومتر چندم هستیم...

)امنیۀ جوان تفنگ‏ها را برم‏ىدارد و به دنبال امنیۀ پیر م‏ىرود. امنیۀ پیر، 
نزدی كدر، زیر تابلو م‏ىایستد چند بار به تابلو و به حكم خیره م‏ىشود، 

رو برم‏ىگرداند.(
خودش‏ئه. به این گندگ ىنوشته انبار اشراق چشمت نم‏ىبینه؟ 
شركت ساختمونیش رو هم یادش رفته بنویسه، بازم همین 
بهت می گن  امنیۀ جوان( وقت ى )به  ما قدیم‏ىها...  كوره‏سواد 
بزن! معطل نشو بزن! بقیه‏اش به تو مربوط نیس )با ی كاحساس 
پرت( صد تا رو م‏ىزنك ىه یكیش مستحق زدن‏ئه. )تفنگش 
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را از امنیۀ جوان م‏ىگیرد و به سمت تخته‏سنگ م‏ىآید.( امروز‏ىها 
همین رو بلد شده‏نك ه تو هرك ار ىشك كنن. ماست سفیده؟ 
نكنه سیاه باشه. آب قنات آب رونده‏س؟ نكنه آب راكد 
باشه؟ هى... هى... حالا بكوبك ه توش نفسك‏ش بجورى!

)امنیۀ جوان با قلوه‏سنگ در را مك‏ىوبد. امنیۀ پیر رو ىتخته‏سنگ 
م‏ىنشیند. سیگار ىچاق مك‏ىند وك لاهش را رو ىپیشانی اش مك‏ىشد 
بار دیگر در م‏ىزند.  امنیۀ جوان  نرساند.  تا آفتاب صورتش را آزار 
به صدا ىدر چند سگ با هم پارس مك‏ىنند و از آن میان یك ىاز 

سگ‏ها گوی ىزوزه مك‏ىشد.(

هم  آدم  باشه  جا سگ  هر  بزن...  قایم‏تر  بزن...  )با خودش( 
امنیۀ پیر	

هست.
)امنیۀ جوان برا ىبار سوم در م‏ىزند. سگ‏ها مجدداً پارس مك‏ىنند. 
لحظه‏ا ىبعد صدا ىپس رفتنك لون آهن ىدر، صدا ىزوزۀ خش كآهن 
زنگار بستهك ه رو‏ىهم بلغزد، به ‏گوش م‏ىرسد. ی كقسمت از درِ انبار 
آرام و سنگین پس م‏ىرود و باباحیدرك ه زیرشلوارك ىوتاه و یكتا 

پیراهن به تن دارد، از پشت در سر مك‏ىشد.(

)با خشم ىسرد(ك یه داره در رو م‏ىشكنه؟
باباحیدر	

حیدر خودتى؟
امنیۀ جوان	

ماهه  نباید هفت  به روش واشه  یه در ى كسك ىه م‏ىخواد 
باباحیدر	

به دنیا اومده باشه. حرفت رو بزن!

حیدر خودتى؟
امنیۀ جوان	

)هشداردهنده و دوپهلو( فعلاً به من م‏ىگن باباحیدر.
باباحیدر	
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)كم ىجاخورده( اوهو... اهَ! خیله خب، باباحیدر!
امنیۀ جوان	

خودمم، فرمایش؟...
باباحیدر	

)امنیۀ پیر سیگارش راك ه هنوز خیل ىجاك ىشیدن دارد باك فك فشش 
م‏ىگذارد،  شقیقه‏اش  و  گوش  بین  را  ماندۀ سیگار  مك‏ىند،  خاموش 

تفنگش را برم‏ىدارد. برم‏ىخیزد و به سمت انبار م‏ىرود.(

)تفنگش را نشان م‏ىدهد.( صبرك نین ببینم...، وسط بیابون، تو 
امنیۀ پیر	

این گرما یك ىبه دوتون گرفته... پدرجان یه جای ىدار ى
بده ىاین تفنگ ما دوك لمه استراحتك نه؟

رو دوش‏ت سروتهشك ن، همونجا استراحت مك‏ىنه.
باباحیدر	

)با لحن شوخ و اند ىكتهدیدآمیز( اله ىخیر ببینى!
امنیۀ پیر	

اومد  سر حال  وقت ى م‏ىترسم  خودت،  مال  خیرش  )تبسم( 
باباحیدر	

گرسنه‏ش باشه و از من شكار بخواد؟!

 ـپونزده  خاطرجمع باش! همین چند صباح گذشته شكار ده 
امنیۀ پیر	

سالش رو یكجا زده.

)امنیۀ پیر را با علاقه برانداز مك‏ىند.( بیایین تو!
باباحیدر	

)باباحیدر پشت درِ انبار ناپدید م‏ىشود. امنیه‏ها داخل م‏ىشوند. درِ انبار 
نیمه‏باز م‏ىماند. صدا ىعوعو سگ‏هاك ه بو ىبیگانه شنیده‏اند به گوش 

م‏ىرسد. صحنه تاری كم‏ىشود.(




